
 

 

 

 

 
 

ت های رابطه ذات و صفات الهي بررسي تطبیقي نظریه  بر اساس روایا

 بر اساس روایات

  1حسن پاهنگ
 

 یدهچک

ترین مسمائل توحیمدی در معمارف اسملامی بمه شممار        رابطۀ ذات و صفات ال،ی از م، 

رید. با توجه به جایگاه بنیادین توحید در نظام اعتقادی اسلام، بررسی ایمن مسمهله از    می
همای متعمددی از سموی     ای برخوردار است. در تبیمین ایمن رابطمه، دیمدگاه     اهمیت ویژه

ه شده است. با این حال، تاکنون بررسی تطبیقی جامع میمان  دانشمندان شیعۀ امامیه ارائ

رو، پمژوهش حاضمر بمه مقایسمۀ تطبیقمی ایمن        این نظریات صورت نگرهته است. ازاین
دهد که برخی از این نظریات به تعطیل  های پژوهش نشان می پردازد. یاهته ها می دیدگاه

ه اسمت. همچنمین نظریمۀ    انجامند؛ امری که در روایات مورد نفی  مرار گرهتم   صفات می

صراحت بر حدوث اسماء و صفات ال،ی دلالت  موسوم به نظریۀ هلاسفه با روایاتی که به
رسد. اهدون بر این، در صمورت پمذیرش ایمن نظریمه، تبیمین       دارند، ناسازگار به نظر می

روایات دال بر نفی صفات از مرتبۀ ذات با نوعی تکلف همراه خواهد بود. در این میمان،  

ۀ موسوم به نظریۀ عرها بیشترین سازگاری را با مدلول مطابقی روایات دارد؛ زیرا بر نظری
شوند و روایات نید بر هممین معنما    اسا  این دیدگاه، صفات ال،ی از مرتبۀ ذات نفی می

 دلالت دارند.

رابطه ذات و صفات ال،ی، روایات مکتب تشیع، نظریه هلاسفه، نظریمه   :واژگان کلیدی
 مکتب تفکی(.عرها، نظریه 
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 مقدمه

ترریر مباورث  عننان یکری از مهس رابطب ذات و رفات الهی در طرنا تراریخ همرناره بره
تنویدی در میان فرق میتل  اسرقمی مطررح برنده اسرتر برا تنجره بره اینکره تنویرد 

کره از  - آید، تبییر رابطب ذات و ررفات الهری تریر آمنزر دیر اسق  به شمار می بنیادی
 ای برلانردار استر از اهمیت ویژه - شند ونزه تنوید محسن  میمسائ  ارلی در 

ترنان در دو  طنر کلی، روایات مربن  به رابطب ذات با اسماء و رفات الهری را می به
دسته جای داد: دستب نیسرت، روایراتی اسرت کره ظهرنر در غیریرت ذات برا اسرماء و 

لْارقَصِ لَرهُ وَ کَمَااُ تَنْوِیدِهِ ا»رفات دارندف مانند ایر عبارت:  لْاقَصُ لَهُ وَ کَمَرااُ امِْ مِْ
رهُ غَیْررُ  هَا غَیْرُ الْمَنْرُنِ  وَ شَهَادَةِ کُر ِّ مَنْرُرنٍ  أَنَّ فَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ کُ ِّ رِفَةٍ أَنَّ نَفْيُ الصِّ
فَة: غایت یاانه دانستنش الاقص به او و ود  اعرقی الارقص بره او نفری ررفات  الصِّ

از اوست، چه اینکه هر رفتی گناه ایر است که غیر منرن  است و هر  )زائد بر ذات(
ر دسرتب دو ، (1البلاغـه،‌خطبـه:‌‌‌‌)نهـ ‌« منرنفی شاهد بر ایر است که غیرر ررفت اسرت
َُّ الْمَعْنَی لَریْسَ »روایاتی است که ظهنر در عینیت دارندف از جمله:  هُ وَاوِدٌ رَمَدٌ أَوَدِ إِنَّ

نیاز اسرت و أوردی المعنری اسرتف  تَلِفَةٍ: به راستی او یاانه است و بیبِمَعَانِي کَثِیرَةٍ مُیْ 
یعنی در ذات او معانی میتل  و متعدد که مبدأ رفاتی چنن عالس، وری و یرادر اسرت 

ق:‌1407)كلینـی،‌‌« گیررد وجند ندارد و همب ایر اورا  از یك وجند کام  سرچشرمه می

 ر(1/313ش:‌1375؛‌همو،‌1/108
ز تشبیه لاداوند به میلنیرات و نیرز نهری از تعطیر  و عرد  معرفرت با تنجه به نهی ا

-121و‌‌117-1/114ق:‌1378بابویه،‌‌)ر.ک:‌ابننسبت به لاداوند متعاا در روایات مکتب تشیع 

ای تبییر کنند  گننه اند رابطب یادشده را به ، علمای شیعه کنشیده(4۹البلاغه،‌خطبه:‌‌؛‌نه 122
 به تعطی ، و در عیر واا با روایات نیز ناسازگار نباشدرکه نه به تشبیه بین امد و نه 

دهنردر ووری الهری، از  عننان بازتا  با تنجه به اینکه یرآن و روایات مکتب تشیع، بره
آیند و وتی اعتبار وکمت نیز به میزان انطبراق آن برا  تریر منابع اسقمی به شمار می مهس

ای است که برا یررآن سرازگار  ه اندازهووی وابسته دانسته شده است و ارزش براهیر آن ب
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های مهس  تنان گفت تطبی  با روایات یکی از سن ه ، می(1/10ش:‌1382)جوادي‌آملی،‌باشد 
 در ارزیابی رحت ناریات یادشده استر

ها و ناریات عالمان شیعه دربارر رابطرب  تریر دیدگاه در ایر پژوهش تقش شده است مهس
ها با روایات مکتب تشیع ارزیابی شرندر برر ایرر  ابقت آنذات و رفات گردآوری و میزان مط

یک از ایرر ناریرات برا روایرات سرازگاری  اساس، پرسش ارلی پژوهش آن است که کردا 
ررنرت کره ابتردا  بیشتری داردر در ایر راستا، پنج ناریه منرد بررسی یرار گرفته استف بدیر

هرا برا  ان انطبراق یرا عرد  انطبراق آنها تبییر شده و سپس بر اساس میز  هر یک از ایر دیدگاه
دهرد کره ناریرب عرفرا  های پژوهش نشان می اندر یافته روایات، منرد نقد و ارزیابی یرار گرفته

بیشتریر انطباق را برا روایرات داردر شرایان ذکرر اسرت کره در نارارش ایرر مقالره از پایاراه 
 شده استر استفاده noorlib.irکتابیانب دی یتاا ننر )ننرلایب( به نشانی 

 . پیشینه پژوهش1

های مربن  به رابطب ذات و رفات الهی با  ها، به تطبی  بعیی از ناریه در برلای پژوهش
روایات پردالاته شده استر از جمله آُاری که از نارر افر  پژوهشری بره ننشرتار وامرر 

تعرالی برا ررفات ذاتیره در وکمرت  رابطرب ذات و »نامرب  تنان بره پایان ترند، می نزدیک
ننشتب علی تقی لااکی اشاره کرد که در « تعالیه و ارزیابی آن با نصنص یرآنی و رواییم

در دانشااه معار  اسقمی دفا  شده اسرتر همچنریر مقالرب مهردی  ۱۳۹۸لارداد  ۲۵
مبانی و مراو  عینیت رفات با ذات الهی در دیدگاه ردرالمتألهیر »منصنری با عننان 

در نشریب وکمت اسرقمی، از دیارر آُرار مررتبط در  ، منتشرشده«و تطبی  آن با روایات
مبانی‌و‌مراحل‌عینیت‌صفا ‌با‌ذا ‌الهـی‌در‌دیـدگاه‌‌‌»)منصوري،‌حکمت‌اسلامی،‌ایر زمینه است 

مسئلب عینیرت ذات و »ر افزون بر ایر، مقالب (151ـ4/176«:‌صدرالمتألهین‌و‌تطبیق‌آن‌با‌روایا 
البقغره، نیرز در  های نهج شده در پژوهش، منتشر «البقغه رفات الهی و کاوشی در نهج

مسئلا‌عینیت‌ذا ‌و‌صفا ‌الهی‌و‌»البلاغه،‌‌هاي‌نه ‌)خالقیان،‌پژوهشهمیر ونزه یاب  ذکر است 

 ر(70ـ26/7۹و‌‌25«:‌البلاغه‌كاوشی‌در‌نه 
شده، تاکننن میزان انطباق ناریات میتل  مربرن  بره رابطرب  بر اساس بررسی ان ا 

 ای بررسی نشده استر رنرت مقایسه وایات مکتب تشیع بهذات و رفات الهی با ر 
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  . نظریه اول: نظریه شیخ صدوق2

ررنرت اجمرالی و ترا وردی  از نیستیر عالمرانی اسرت کره هرچنرد به شیخ ردوق
مبهس، به مسئلب رابطب ذات و رفات الهی پردالاته استر وی در کق  نقلی لاند، پرس 

یلنیاتش والاترر اسرت و از دو ورد  تعطیر  و لاداوند از جمیع رفات م»از بیان اینکه 
تشبیه لاارج استررر او شیئی است نره بسران اشریاءررر مثر ، نایرر و شرریک نردارد و 

، بره الهیرات تنزیهری گررایش (22ق:‌1414بابویه،‌‌)ابن« دیدگان و اوها  از درکش عاجزند
د  آن از کند که مراد از ذکر هر رفت ذاتی بررای لاداونرد، نفری مر یافته و تصریح می

 ر  (27)همان:‌اوست 
شند لاداوند عالس است، مقصند ررفاً ایرر  بر ایر اساس، برای نمننه، ویتی گفته می

 تنان تنمیحی فراتر از ایر ارائه کردر است که او جاه  نیست و نمی
در کتا  تصحیح اعتقادات اممامیة، که در نقد و تصرحیح  جا که شیخ مفید از آن

تنان  نااشته شده، در ایر مسئله نقدی مطرح نکرده است، می های شیخ ردوق دیدگاه
ر بنابرایر، (3۹-27ق:‌1413)ر.ک:‌مفید،‌نتی ه گرفت که وی نیز چنیر دیدگاهی داشته است 

رسد آنان عد  ادرا  لاداوند از سنی اوها  بشری را، کره در روایرات بردان  به نار می
رو بریش  اند و از همیر یر منمن  فهمیدهاشاره شده، به معنای نهی از ورود تفصیلی به ا

 اندر از ایر وارد بحث نشده
 . بررسي میزان انطباق نظریه اول بر روایات1ـ2

رنرت دیی  تبییر نشده استف زیرا تنها برر  ایر ناریه، نیست، با ابها  همراه است و به 
مدعا علت  کند که لاداوند یاب  ادرا  و تصنر نیست، اما برای ایر ایر نکته تأکید می

دهردر دو  آنکره، هرچنرد در ایرر دیردگاه معرفرت نسربت بره  یا تنجیه روشنی ارائره نمی
لاداونررد لاررارج از دو وررد  تعطیرر  و تشرربیه دانسررته شررده اسررت، نتی ررب آن برره تعطیرر  

ان امدف زیرا در آن ررفاً مث  و نایر داشتر لاداوند نفی شرده و هریچ گرزارر اُبراتی  می
گننه درکی از لاداوند برای انسان وارر   تر بر ایر اساس، هیچدربارر او ارائه نشده اس

 نیناهد شد و ایر همان تعطی  استر
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 نظریه دوم: نظریه حکما. 3

ی تاکننن، ناریب مشرهنر در  ایر ینا به دیدگاه وکما شهرت دارد و از زمان عقمه ول 
تره و بره ررنرتی ای که در گذر زمان تطرنر یاف آیدف ناریه میان عالمان شیعه به شمار می

ی معتقد است اتصا  لاداوند به رفتی زائد  روشر و منس س درآمده استر عقمه ول 
نیرازی از هرر چیرزی را داردر  بر ذات، محراا اسرتف زیررا وجرن  وجرند، ایتیرای بی

بنابرایر، لاداوند در یادر بندن، نیازمند رفت یدرتِ زائد بر ذات نیست و در عالس بندن 
ئد بر ذات اوتیاج نداردر او منرن  به رفات کماا است، اما ایرر نیز به رفت علسِ زا

اندف هرچند از جهت اعتبرار، برا ذات مغرایرت  رفات در وقیقت، نفس ذات و عیر آن
ترنان گفرت بیرش پایرانی اسرتدلاا وی دربرارر مغرایرت  ر می(410ق:‌1440)حلی،‌دارند 

 ریت استراعتباری ذات و رفات الهی، ناظر به جمع میان عینیت و غی
ی عقلی است و در آن به نق  تصریح نشده، با تنجه بره  هرچند استدلاا عقمه ول 

کاررفتره در سریر  شیصیت جامع عقمه و نیز شینر استدلاا و وتی برلای تعبیرهای به
تنان گفت ایر استدلاا ناظر به روایاتی با همیر میمنن استف مانند ایر روایت:  او، می

ركَ یَردْ لَا یَُ نزُ أَنْ یَ » كَ إِذَا یُلْتَ لَالََ  الْْشَْیَاءَ بِالْقُردْرَةِ فَکَأَنَّ نَّ کُننَ لَالََ  الْْشَْیَاءَ بِالْقُدْرَةِ لَِْ
بَْ  هُنَ سُبْحَانَهُ یَادِرٌ لِذَاتِرهِ لَا  …جَعَلْتَ الْقُدْرَةَ شَیْئاً غَیْرَهُ وَ جَعَلْتَهَا آلَةً لَهُ بِهَا لَالََ  الْْشَْیَاءَ 

دْرَة: ممکر نیست که لاداوند اشیاء را با یردرت لارنیش آفریرده باشردف زیررا اگرر بِالْقُ 
ای  بانیی اشیاء را با یدرت آفرید، یدرت را چیزی غیر از لاداوند و آلتی در نار گرفتره

بلکه لاداوند ذاتاً یرادر اسرت، نره اینکره برا  …وسیلب آن اشیاء را لال  کرده است که به
ر همچنریر در روایرت دیارری آمرده اسرت: (1/118ق:‌1378بابویه،‌‌)ابن« یدرت لال  کند

هُ عَالِمراً بِعِلْرسٍ وَ یَرادِراً بِقُردْرَةٍ » هِ إِنَّ یَنْماً یَقُنلُننَ لَسْ یَزَاِ اللَّ راً  فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْرَ رَسُناِ اللَّ وَ وَی 
بَصَرٍ[ فَقَااَ مَررْ یَرااَ ذَلِركَ وَ دَانَ بِرهِ بِحَیَاةٍ وَ یَدِیماً بِقِدٍَ  وَ سَمِیعاً بِسَمْعٍ وَ بَصِیراً ببصره ]بِ 

هِ آلِهَةً أُلْاری یَذَ مَعَ اللَّ رهُ عَرزَّ وَ جَر َّ  وَ لَیْسَ مِرْ وَلَایَتِنَا عَلَی شَيْ  فَقَدِ اتَّ سَّ یَااَ لَسْ یَزَاِ اللَّ ُُ ءٍ 
اً یَدِیماً سَمِیعاً بَصِیراً لِذَاتِهِ تَعَالَی عَ  اً عَلِیماً یَادِراً وَی  هُننَ عُلُرن  ا یَقُنلُرننَ الْمُشْررکُِننَ وَ الْمُشَربِّ مَّ

واسرطب  گنینرد لاداونرد از ازا به کَبِیراً: به وی عرض کرد : ای پسر پیامبر، گروهری می
واسرطب یردمت، یردیسف  واسرطب ویرات، وریف به واسرطب یردرت، یرادرف به علس، عالسف به
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ویرت فرمندند: کسی کره چنریر واسطب بصر، بصیر استر  واسطب سمع، سمیعف و به به
ای از ولایت  بانید و بدان معتقد باشد، اله دیاری را همراه لاداوند در نار گرفته و بهره

ما نداردر سپس فرمندند: لاداوند عزوج  از ازا ذاتاً علیس، یادر، وی، یردیس، سرمیع و 
هان می ر ایرر (11۹:‌)همان« گنیند، بسیار والاتر است بصیر است و از آنچه مشرکان و مشب 

دو روایت بر ایر معنا دلالت دارنرد کره ررفات لاداونرد غیرر از ذات او نیسرتند، بلکره 
 لاداوند ذاتاً واجد ایر رفات استف و ایر میمنن با ناریب عینیت سازگار استر

گنید، بر اساس آنچه راسریان  تر ایر ناریه می ردرالمتألهیر شیرازی در تبییر دیی 
لاداوند ر که عیر وقیقت اوست ر بعینه مصداق رفات کمالیه دانند، وجند  در علس می

و ماهر نعنت جمالیه و جقلیه اوست، و ایر رفات، با وجند کثرت و تعدد، به وجرند 
ر همچنیر، اینکه ذات لاداوند بعینه ماهر (54ش‌الف:‌1363)صدرالمتألهین،‌واود منجندند 

د الهی نیسرتف زیررا تفراوت همب رفات کمالی اوست، مستلز  کثرت و انفعاا در وجن 
میان ذات و رفات الهی همانند تفراوت وجرند و ماهیرت در منجرندات دارای ماهیرت 

ر بنابرایر، مقصند او عینیرت مفهرنمی نیسرت، بلکره عینیرت (38ش‌ب:‌1360)همو،‌است 
 مصدایی همراه با الاتق  مفهنمی استر

مفهن  یدرت اسرت و  رو، وی در پاسخ به ایر پرسش که مفهن  علس غیر از از همیر
کننرد،  تعالی رردق می اند، پس چاننه همب ایر رفات بر واجب سایر رفات نیز چنیر

گننره تغرایری در آن راه  در والی که ذات لاداوند وقیقتری واورد و بسریط دارد و هیچ
گنید الاتق  مفهنمی با بساطت ذات لاداونرد منافرات نرداردف زیررا معنرای  ندارد، می

جند و ذات لاداوند بعینه وجند ایر معانی است و ویثیرت ذات او عینیت آن است که و 
)همـو،‌‌همان ویثیت رفات اوست، نه اینکه ایر رفات از ویث مفهن  نیز واود باشرند 

کمراا »ر وی همچنیر معتقد است کسانی که برا اسرتناد بره روایرت (40ـ3۹ش‌الف:‌1360
زائد بر ذات برای لاداوند  ، رفاتی دارای وجندهای متعدد و«التنوید نفي الصفات عنه

ر بره نارر (333ش‌ب:‌1363)همـو،‌‌اند  اند، معنای رحیح ایر روایت را درنیافته اُبات کرده
او، مراد از ایر روایت نفی معانی ررفات از ذات نیسرتف زیررا چنریر برداشرتی مسرتلز  
تعطی  و کفر استف بلکه معنای رحیح آن ایر است که ایر ررفات از ویرث وجرند و 
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کند هر کرس آنچره را او بیران  ، زائد بر ذات نیستندر در نهایت، وی تصریح میوقیقت
درستی دریابد، لاناهد دانست کره هرس یرنا بره عینیرت و هرس یرنا بره غیریرت  کرده به

 ر(40ش‌الف:‌1360)همو،‌رحیح است 
فاتِ عَنْهُ »دلالت عبارت  محمدوسیر غروی ارفهانی « کَمَااُ املاقصِ نَفْیُ الصِّ

پرذیرد و یکری از اوتمرالات مطررح دربرارر ایرر  یت و نفی مطلر  ررفات را نمیبر غیر 
دانرردر وی عبررارت بعرردی لاطبررب نیسررت  عبررارت را نفرری رررفات زائررد بررر ذات می

ها غَیْرُ الْمَنْرُن : به جهت اینکه هر رفتی گناه »البقغه، یعنی  نهج لِشَهَادَة کُ ِّ رِفَة أنَّ
کنردر عقمره  را شاهدی بر ایر اوتماا تلقی می ،«بر ایر است که غیر از منرن  است

نَرا وَ الْعِلْرسُ ذَاتُرهُ وَ لَا »طهرانی نیز در واشیب ایر مطلب، روایت  هُ عَزَّ وَ جَر َّ ربُّ لَسْ یَزَاِ اللَّ
مْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُنَ  وَ الْبَصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا مُبْصَرَ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُر را مَعْلُنَ  وَ السَّ هُ وَ لَا مَقْردُورَ فَلَمَّ

مْعُ عَلَی الْمَسْمُنِ  وَ الْبَصَرُ   أَوْدَثَ الْْشَْیَاءَ وَ کَانَ الْمَعْلُنُ   وَیَعَ الْعِلْسُ مِنْهُ عَلَی الْمَعْلُنِ  وَ السَّ
لی عَلَی الْمُبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَی الْمَقْدُورِ: لاداوند از ازا پروردگار ما برنده اسرت، در ورا

ای وجرند  که علس ذات او بنده و معلنمی وجند نداشرته، سرمع ذات او برنده و شرنیدنی
ای وجند نداشته، و یردرت ذات او برنده و مقردوری  نداشته، بصر ذات او بنده و دیدنی

وجند نداشته استف پس هناامی که اشیاء را پدید آورد و معلن  منجند شد، علرس او برر 
« ر او بر مبصر و یدرت او برر مقردور وایرع و منطبر  شردمعلن ، سمع او بر مسمن ، بص

 ر(58ـ57ق:‌1417)كربلایی‌و‌اصفهانی،‌‌کند را ذکر می(‌1/107ق:‌1407)كلینی،‌
بر آن است که وقای  رفات محدود نیستند، بلکه عریر وقیقرت  غروی ارفهانی

برارت ها به نحن ررافت وجن  واجب استر از نار او، ع اند و ررافت آن تعالی واجب
فاتِ عَنْه»نیز همانند عبارت « لَیْسَ لِصِفَتِهِ وَدٌ مَحْدُودٌ » ، برر «کَمَااُ املاقصِ نَفْیُ الصِّ

نفی رفات به نحن امتیاز و مباینت دلالت دارد، نه بر نفی کلی و به هر نحنف زیرا پس از 
هَا غَیْرُ الْمَنرنِ ف وَ شَ »ایر فقره، عبارت  هُ غَیْررُ لِشَهَادَة کُ ِّ رِفَة أنَّ هادَة کُ ِّ مَنْرُنٍ  أنَّ

فَة  ر(67)همان:‌آمده است « الصِّ
وامح است که تعدد معانی و تکثر مفاهیس ایتیرای »کند:  وی همچنیر تصریح می

در مقا  ذات، که مقا  ررر  وقیقرت هسرتی «ر تعدد مطاب  و تکثر مصداق را ندارند
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یء لا ود  له، و لا ُان»است، از آن ا که  ، وقرای  ررفات از یکردیار «ی لرهرر  الش 
متمایز نیستندر بنابرایر، در ایر مرتبه میان وجند، وجن ، علرس، یردرت، ویرات و سرایر 

ره، »رفات تفاوتی نیست:  هُ، علس کل  ه، وجنٌ  کلُّ واجب النجند فی مقا  ذاته وجندٌ کلُّ
ه و مرجع جمیع ایر مطالب آن است که: هن رر  النجند و ه، وینة کل  ررُ   یدرة کل 

یء یء کُ ُّ الش   ر(65)همان:‌« الش 
دهردر بره نارر او، ورر   تر تنمریح می ایر بحث را با بیانی سراده عقمه جعفری

مفهنمی عمنمی است که یرا بیرانار وقیقتری در منررن  اسرت، یرا جهتری از آن، یرا 
، «وسریر عرالس اسرت»شند  فعالیت و انفعالی مربن  به آنر برای نمننه، ویتی گفته می

، یعنری بره «وسیر فرزند علری اسرت»شند  نی دارای پدیدر علس استف ویتی گفته مییع
، یعنری فعرالیتی «کنرد وسریر تردریس می»شرند  علی منتسب استف و ویتری گفتره می

 عننان تدریس داردر به
وی با تنجه به رابطب رفت و منرن ، برای تبیریر رابطرب ذات و ررفات الهری، از 

گننه که رحیح است بارنییس: مرر  گنید همان گیرد و می بهره می« مر انسانی»تمثی  
کنس، و سرایر  کنس، رو به تکام  ورکت مری عالس هستس، ش ا  هستس، لاند را در  می

وقیقتی بسیط و غیریابر  ت زیره « مر»رفات را نیز به لاند نسبت دهیس، در عیر واا 
ا  ایر رفات به رو، انتس های فیزیکی نیستف ازایر است و دارای بعد، کیفیت و کمیت

 کندر لاللی به بساطت آن وارد نمی« مر انسانی»
انرد،  نکتب مهس آن است که با تنجه به اینکه رفت و منررن  دو وقیقرت جداگانه

ب استف یعنی اجتما  ررفت و منررن  در  یاننن کلی دربارر رفت و منرن ، ترک 
ب یا اتحادی است،  یک منجند، منجب مرکب شدن آن می مانند ترکیرب شندر ایر ترک 

ماهیت و وجند، یا انیمامی است، مانند ترکیب آ  و گ ر با ایر واا، اورا  الهی از 
ایر یاعده مستثنا هستندف زیرا رفات الهی از سنخ سایر منجندات نیستند و هیچ ررفتی 

، هرر یرک از «مر انسانی»به هیچ وجه با ذات اودیت ترکیب نداردر برای مثاا، دربارر 
یقتی غیر از ور  دیار استف اما همب اورا  الهری یرک وقیقرت وق« مر»اورا  

دارند و آن همان کماا مطل  استر در وایع، لاداوند متعاا تنهرا یرک ررفت دارد کره 
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هرای  ها و لحا  تنان آن را کماا مطل  نامیدف اما ایر اورا  با تنجه به تنرن  دیردگاه می
یرع، برا یکردیار و برا ذات الهری رسند، در ورالی کره در وا گنناگنن، متعدد به نار می

 ر(60ـ2/57ش:‌1388)جعفري،‌وودت و اتحاد دارند 
 . بررسي میزان انطباق نظریه دوم بر روایات1ـ3

کندف بدیر معنا کره  نقطب ینت ایر ناریه در آن است که میان عینیت و غیریت جمع می
ا اعتبراری هر شند، در والی که غیریت آن عینیت رفات با ذات، امری وقیقی تلقی می

شندر با ایر واا، ایر ناریه با روایراتی کره برر لالر  و وردوث اسرماء الهری  دانسته می
دلالت دارند سازگاری نداردف زیررا اگرر ررفات عریر ذات باشرند، هماننرد ذات یردیس 
لاناهند بند و ایر امر با ودوث ناسازگار استر افزون بر ایر، ایر دیدگاه با ظراهر برلاری 

البقغه ر نیرز تطراب  کامر   ت دلالت دارند ر مانند لاطبب نیست نهجروایات که بر غیری
 نداردر

ه، از جمله فارابی و ابر عقمه طباطبائی سینا،  ایر ناریه را ظاهر تعالیس وکمای متأل 
کند که لاداوند دارای ذاتی است که همب رفات  داند و لاقرب آن را چنیر بیان می می

شند و همب ررفات او عریر ذات  نقص از او نفی می کماا را دربر دارد و تمامی رفات
ه الل   اویندر وی در ادامره، مشرکک برندن وقیقرت وجرند و ایرر دیردگاه را کره ماسرنی

اند و از ایر جهت در پرتن لمعان ننر الهری و اشرراق بهراء او  وجنداتی رابط و غیرمستق 
مره طباطبرائی شرماردر عق برمی شنند، از ابداعات و تأسیسات مقرردرا مستهلک می

تری  همچنیر ایر ناریه را میراث شرایع پیش از اسق  دانسته و معتقد است تنوید کام 
 ر(17ـ16ق:‌141۹)طباطبائی،‌که اسق  عرمه کرده، در ناریب سن  تبییر شده است 

 نظریه سوم: نظریه عرفا. 4

تناد بره فررازی از با اس شندر سید اومد کربقیی ایر ناریه غالباً به عرفا نسبت داده می
ا، سَرقَطَتِ الاشْریَاءُ دُونَ بُلُرنغِ »ودو  رحیفب س ادیه:  دعای سی وَ اسْرتَعْلَی مُلْکُركَ عُلُرن 

فَاتُ! وَ  تْ فِیكَ الصِّ اعِتِیرَر مَلَّ رْتَ بِهِ مِرْ ذَلِكَ أَیْصَی نَعْتِ الن  َُ  أَمَدِهِ، وَ لَا یَبْلُغُ أدْنَی مَا اسْتَأْ
یَتْ دُونَكَ  عُنتُف وَ وَارَتْ فِی کِبْرِیائِكَ لَطَائُِ  الاوْهَاِ : همه منجندات پیش یدر  تَفَسَّ النُّ
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تریر گفتار ُناگنیان از ورر  کمترریر لاصرایص ترن  اند و بلیغ والای تن به پستی افتاده
فرو مانده استف در رفات تن عق  گمراه و آواره است و در نعت تن لاررد سررگردان و 

، و (181ش:‌13۹3)شعرانی،‌« اند اریک در کبریای تن ویران و پریشانهای ب بیچارهف اندیشه
بِكَ عَرَفُتُكَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِری عَلَیْركَ، وَ : »نیز فرازی از یکی دیار از دعاهای اما  س اد

قرا  ، بر ایر باور است که لاداوند متعراا در م«دَعَنْتَنی إلَیْكَف وَ لَنْ لَا أَنتَ لَسْ أَدْرِ مَا أَنتَ 
شندر  کند و از ذات لانیش لاارج نمی عز  شامخ لاند چیزی غیر از لاند را ادرا  نمی

انرد و هنارامی کره عقر  و سرایر  رو، در آن مقرا  اشریاء ر از جملره عقر  ر معدو  ازایر
شنند، چیزی جز لاداوند  منجندات پیش از ورنا به آن مقا  دچار فنا و اممحقا می

 ر(56ـ55ق:‌1417یی‌و‌اصفهانی،‌)كربلاکند  آن مقا  را در  نمی
کند که بسیاری از ادعیه بر مقزمه میان مقا  ذات و فنای اشریاء بمرا  وی تصریح می

رةٍ وَ لا »عننان نمننه، عبارت  هی اشیاء دلالت دارندر به لِیَّ اً لا وَردَّ لَرهُ بِأَوَّ عَزَّ سُلْطَانُكَ عِرز 
ةٍف وَ اسْتَعْلَی مُ  یَّ اً سَقَطَتِ الْشَْریَاءُ دُونَ بُلُرنغِ أَمَردِهِ مُنْتَهَی لَهُ بِآلِارِ را از ررحیفب « لْکُكَ عُلُن 

ر وی علت اممحقا همب اسماء و رفات در مرتبرب (5۹‌،61)همان:‌کند  س ادیه ذکر می
داندف زیررا اسرماء و ررفات نیازمنرد لحرا  و  ذات را الغای همب ودود در ایر مرتبه می

ای  (ر به نار او، وودت وقیقی است و کثرت جنبره۶0اند )همان:  اعتباری زائد بر ذات
رو، وقای  همب اشیاء ر وتی اسماء و رفات الهی بما هری اسرماء و  اعتباری داردف ازایر

اندر از نار وی، لحا  ر وتی اگر به نحن لابشر  از اطقق و  رفات ر اعتباری و لحاظی
شند  تر ررافت ذات الهی میر امری زائد بر وجند است و منجب از میان رف تقیید باشد
 ر(73ـ71)همان:‌

فَاتِ عَنْهُ »کربقیی عبارت  نویدِ نَفْیُ الصِّ داند که  را رریح در ایر معنا می« کَمَااُ التَّ
تعرالی  اسماء و رفات، بما هی اسماء و رفات، محدودنرد، در ورالی کره ذات واجب

نیرز « لِصِرفَتِهِ وَردو مَحْردُودلَریْسَ »ر وی دربارر عبارت (5۹)همان:‌فاید هرگننه ود است 
رر ماننرد علرس و  گنید اگر مراد ود وجندی باشد، بدیر معناست کره ررفات الهری می

یدرت ر دارای ود نیستندف و اگر مراد ود مفهنمی باشد، تعبیری دیار از همران معنرای 
فَاتِ عَنْهُ » نویدِ نَفْیُ الصِّ علرسٌ »، «کالْشیاءشيءٌ لا »لاناهد بند و همان مفاد « کَمَااُ التَّ
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 ر(76ـ75)همان:‌کند  را افاده می« جسسٌ لا کالْجسا »و « لا کالعلن 
بر ایر اساس، همب اسماء و رفات بما هی اسماء و رفات در مقا  ذات میمح  و 

اندر از آن ا که هر اسمی ننعی لحا  و اعتبار محردود از ناویرب لاداونرد اسرت،  معدو 
همان لحاظات و اعتبارات لاناهرد برند، نره ذات  مصداق مطاب  مفاهیس محدود رفات

تناند مصداق مطاب  مفاهیس محدود یررار گیرردر بردیر ترتیرب،  الهیف زیرا نامحدود نمی
رودر پس  اند و ذات لاداوند منشأ رفات به شمار می اسماء و رفات ناشی از ذات الهی

، مصرداق مطراب  یابرد و جلرنات از ت لی، آنچه در ذات بدون تعیر وجند دارد تعیر می
 ها باشدر اسماء و رفات لاناهند بند، نه آنکه ذات الهی مصداق آن

وی در پاسخ به ایر اشکاا که در ایر ررنرت مرتبرب ذات الهری از کمرالات لارالی 
گنید چنیر نیستف بلکره ذات لاداونرد همرب کمرالات را داراسرت، امرا  لاناهد بند، می

از کمراا ناشری از ییراس لاداونرد برا  بدون اسرس و تعریرر بره نارر او، ترنهس لالرن  ذات
رو، کماا اسماء و رفات به ذات  میلنیات استر ذات الهی منشأ کمالات استف ازایر

گردد، نه آنکه کماا ذات لاداوند وابسته بره اسرماء و ررفات باشردر در  لاداوند بازمی
فَاتُ لَا »وایع، ذات الهی سرچشمب رفات و کمالات است و روایت   بِهَرا بِهِ تُنرَُ  الصِّ

مهر،‌معرفت‌‌)ساعتچی‌و‌سعیدينیز بر همیر معنا دلالت دارد  (245ش:‌1363)حرّانی،‌« یُنرَ 

هاي‌شیعی‌از‌دیدگاه‌سـید‌احمـد‌كربلایـی‌و‌سـید‌محمدحسـین‌‌‌‌‌‌‌معناي‌نفی‌صفا ‌در‌آموزه»كلامی،‌

 ر(18/63«:‌طباطبائی
از سررنخ دانررد، بلکرره آن را  کربقیرری عینیررت ذات و رررفات را عینیترری وقیقرری نمی

کندر به گفترب  اندکا  و اندماج تلقی کرده و از آن با تعبیر منشأیت و مصدریت یاد می
برأنَّ الحقرائ  فری الرذات »او، ایر معنا در سینان اه  معرفت چنیر بیران شرده اسرت: 

ناة ر بر ایر اساس، وی رفات را متألار (122ق:‌1417)كربلایی‌و‌اصفهانی،‌« کالش  رة فی النَّ
 داندر ات میاز مرتبب ذ

نیز پس از ذکر و بررسی شماری از آیات و روایات، ناریب سن  را  عقمه طباطبائی
کنرد و از آن برا عنرنان  اکم  مراتب تنویرد دانسرته و آن را میرتص اسرق  معرفری می

 کندر  یاد می« وقیقت محمدیه »



  1403تان زمسو  پاییز، هفتم، شماره ارمچهسال  /ينيد شهياند يقیمطالعات تطبفصلنامه   / دو 94

 

 :از جمله، ذی  روایت ابراهیس بر عمر از اما  رادق
هَ تَ » فْنِ غَیْرَ مُنْطَرٍ  إِنَّ اللَّ تٍ وَ بِاللَّ یُرِ   …بَارَكَ وَ تَعَالَی لَالََ  اسْماً بِالْحُرُوِ  غَیْرَ مُتَصَنِّ

ا ما تَدْعُنا فَلَهُ الْْسَْماءُ الْحُسْنی وْمرَ أَی  هَ أَوِ ادْعُنا الرَّ ؛‌همـو،‌‌1/112ق:‌1407)كلینـی،‌‌« ادْعُنا اللَّ

روشنی و بدون نیاز به تقریب، بر تألار  ایت بهکند که ایر رو  ، تصریح می(1/151ش:‌136۹
 ر(17ـ7ق:‌141۹)طباطبائی،‌اسماء از مقا  ذات دلالت دارد 

در برلاری  بر ایر براور اسرت کره رردرالمتألهیر گفتنی است که عقمه طهرانی
ا از الهیات در اُبرات وجرند ور  تعرالی و النررنا إلری »منامع، از جمله در  فص  او 

سن  تصریح کرده استف هرچند بره سربب آنکره در مباورث برهرانی  ، به ناریب«معرفته
پرده به طررح آن نپردالاتره  رراوت و بی  ناگزیر از مقواب و ا  بنده، همانند عرفا به

 ر(28۹ـ288ق:‌1417)كربلایی‌و‌اصفهانی،‌است 
 . بررسي میزان انطباق نظریه سوم بر روایات1ـ4

که بیان شد، بر اسراس  ق را با روایات داردر چنانرسد ایر ناریه بیشتریر انطبا به نار می
اندف و ایرر امرر  ایر ناریه، اسماء و رفات بما هی اسماء و رفات در مرتبب ذات معدو 

کامقً با روایاتی که بر نفی رفات از ذات الهی دلالت دارند، سازگار اسرتر همچنریر، 
گننره منافراتی  رفات هیچعننان امنری غیر از ذات الهی، با ودوث ایر  تلقی رفات به

فانره، برر روایرات یابر   نیناهد داشتر ازایر رو، ایر ناریه بدون نیاز به تنجیهرات متکل 
 رتطبی  است

 نظریه چهارم: نظریه مکتب تفکیک . 5

شندر میرزا مهدی ارفهانی بر فطری  ایر ناریه عمنماً به مکتب تفکیک نسبت داده می
کید کرده و کن  شیده اسرت الارنیی فطرری در ایرر زمینره ارائره بندن معرفت لاداوند تأ

وجه  و لاداوند به هیچ« تنویده تعالی لا یعر  الا بنفسه»دهدر وی بر ایر باور است که 
شندر او ایر ار  را از محکمات دانسته و معتقرد  از طری  تنریفات بشری شنالاته نمی

ت یرا روایرات برا ایرر رو، هرگاه آیرا است همب روایات باید بر اساس آن فهس شنندف ازایر
ار  ناسازگار به نار آیند، در شمار متشابهات یرار گرفته و باید در پرتن ایر یاعده تفسیر 
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شنندر همچنیر، وی فلسفه و عرفان را سالاته و پردالاتب بشر دانسرته و تنویرد برآمرده از 
« یرآنریتنوید »نامد و آن را در برابر معار  یرآن و  می« تنوید بشری»ایر دو دانش را 

 دهدر یرار می
نْوِیردِ »ارفهانی در تبییر روایت  سُ شَريْ …سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَررِ التَّ مَرا یُتَرنَهَّ ءٌ غَیْررُ  إِنَّ

واسطب ننر روورانی آن  ، وهس را ادرا  روح به(1/82ق:‌1407)كلینی،‌« مَعْقُناٍ وَ لَا مَحْدُودٍ 
بالرذات دارد ر در مقابر  وهرس یررار داند و ننر عق  را ر کره بره زعرس وی کاشرفیت  می
 ر(37‌،65ـ36ش:‌13۹8)بهرامی،‌دهد  می

ره را الانیی بشری می شمارد که در روایات سابقه  وی ومع الفا  برای معانی متصنَّ
کند دربارر اسماء الهی، معانی همان رنر ذهنی نیستندف بلکره اسرماء  ندارد و تأکید می

رهر او ذی   ارجی ومع شدهالهی اولًا و بالذات بر نفس وقای  لا اند، نه بر مفاهیس متصنَّ
رَادَةَ مَعْنَاهَا وَاوِدٌ »روایت  ةَ وَ امِْ بْدَاَ  وَ الْمَشِیَّ مَهَرا لَالْقَره …وَاعْلَسْ أَنَّ امِْ )ابـن‌بابویـه،‌‌‌« عَلَّ

را وررو  ه رایی « وررو »با استناد بره یررائر منجرند، مقصرند از  (436ـ435ق:‌13۹8
 داندر آن را ناظر به ورو  ننری و کلمات الهی میندانسته، بلکه 

له اسماء الهری امرری لارارجی اسرت، وی در معناشناسری  بر پایب ایر مبنا که منمن 
شندر اعتقاد به اشرترا  لفاری و نفری سرنییت،  اسماء الهی به اشترا  لفای یائ  می

کید بر غیریت سرنق داده اسرتر همچنریر، او میرا ن اسرماء و وی را به نفی عینیت و تأ
داندر رابطب ذات و رفات الهری را  ها را عیر یکدیار می رفات تفاوتی یائ  نبنده و آن

کند و کماا تنوید را در مالکیرت لاداونرد نسربت بره  نیز بر اساس مالکیت تعری  می
داند و معتقد است افعاا الهی در جهران برا ایرر ررفات  ویات، علس، عق  و یدرت می

کیرد برر لالقرت و وردوث اسرماء  یابدر از دیار تحق  می نکات مهس در ایر دیدگاه، تأ
 ر(65‌،7۹ـ36‌،60ش:‌13۹8)بهرامی،‌است 

م تبی یزوینی، به تبع میرزا مهدی ارفهانی، ممر میالفت با فلسرفه و عرفران، راه 
داندر وی عق  را ابزار تعبد به شر   نیاز از برهان می دستیابی به معرفت وقیقی الهی را بی

و پس از ورنا به شرر ، مسریر معرفرت الهری را منحصرر در آیرات یررآن و  تلقی کرده
شرماردر او ناریرب دو  )الارنی فقسرفه( را مشرن  بره تشربیه و  می بیت روایات اه 
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داند و روش ررحیح را در  ناریب سن  )الانی عرفا( را به سبب نفی غیریت نادرست می
 تربیند که به زعس وی برگرفته از یرآن اس الانیی می

بر اساس ایر الان، یزوینی ناریب تشکیک در وجند را مردود دانسته و میان لارال  و 
ای که هیچ سنییتی میان آن دو بریرار نیست و  گننه میلنق یائ  به تبایر کام  است، به

س انسران یررار نمی گیرردر وی روایراتی  ذات الهی هرگز متعلر  مفهرن ، معقرنا یرا مترنهَّ
اً یَدِیماً سَمِیعاً بَصِیراً لِذَاتِهِ لَسْ یَزَاِ اللَّ »همچنن  )ابـن‌بابویـه،‌‌‌« …هُ عَزَّ وَ جَ َّ عَلِیماً یَادِراً وَی 

ها را در مقا  رد  یائقن بره یردمای ُمانیره و  را داا  بر عینیت ندانسته و آن (1/11۹ق:‌1378
 ر(3۹ـ37ش:‌13۹8)بهرامی،‌کند  اورا  زائد بر ذات تفسیر می

ر پیروی از میرزا مهدی اررفهانی، معرفرت ررحیح را فطرری و ملکی میان ی نیز د
داند و بر آن است که اسماء الهی نه معر  لاداوندند و نه وراکی  نیاز از استدلاا می بی

)حرّانــی،‌« …بَراُ  الْبَحْررثِ مُمْکِررٌ وَ طَلَرربُ الْمَیْررَجِ مَنْجُررندٌ »از اور وی ذیر  روایررت 

د را از با  تنزیه دانسته و روایت را داا  بر عد  بر لاداون« غائب»، اطقق (327ش:‌1363
 ر(22‌،251ش:‌13۹8)بهرامی،‌کند  امکان در  لاداوند برای عق  بشر تلقی می

وی با رد  ناریب دلالت اسماء بر مفاهیس کلی، الاتق  اسرماء الهری و میلنیرات را 
اسرماء یرک از  داند و معتقد اسرت هیچ هس در سطح مفاهیس و هس در سطح مصادی  می

کنندر در پاسخ بره اشرکاا مقزمرت ایرر دیردگاه برا  الهی از ذات لاداوند وکایت نمی
کند که اسماء ررفاً برای امنری چنن تسبیح، دعرا و عبرادت ومرع  تعطی ، تصریح می

اند تا امکان ارتبا  بندگان با لاداوند فراهس شند و اساساً کارکرد معرفتی ندارندر بره  شده
داری اسماء الهی ناشی از یصنر روش فلسفی اسرت و در نهایرت بره نار او، ینا به معنا

 ر(238)همان:‌ان امد  غیریت و نفی رفات می
 . بررسي میزان انطباق نظریه چهارم بر روایات1ـ5

رسد ایر ناریه بیش از آنکه تبیینی روشر از رابطب ذات و ررفات الهری ارائره  به نار می
ن و وتی یناعد عقلری منطر  داردر برا ایرر وراا، از ای تقابلی با فلسفه، عرفا دهد، جنبه

تنان به تنجه به روایاتی اشاره کرد که بر ودوث و لال  اسماء دلالرت  نقا  ینت آن می
دارندر با وجند ایر، ایر دیدگاه با اشکالاتی نیز مناجه استر نیست آنکره دچرار ابهرا  
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وقرای  لارارجی دییقراً روشنی معلن  نیست مرراد از ومرع اسرماء الهری بررای  است و به
ان امد و پاسیی کره ملکری میران ی دربرارر  دو  آنکه ایر ناریه به تعطی  می ؟چیست

اشکاا تعطی  ارائه کرده، ررفاً ادعایی بدون ایامب دلی  اسرتر افرزون برر ایرر، پرذیرش 
شندف در ورالی کره،  اشترا  لفای دربارر اسماء الهی نیز در نهایت به تعطی  منتهی می

تر اشاره شد، تعطی  در روایات منرد نهی یرار گرفته استر افزون برر ایرر،  پیش که چنان
مَرْ عَبَدَ الِاسْسَ دُونَ الْمَعْنَی فَقَدْ کَفَررَ وَ مَررْ …»از جمله روایت  -مطاب  برلای روایات 

از اسرماء الهری وراکی  - (1/87ق:‌1407)كلینـی،‌‌« …عَبَردَ الِاسْرسَ وَ الْمَعْنَری فَقَردْ أَشْررَكَ 
اند و دلالت بر معنا دارندر بنابرایر، ایر روایات با دیدگاهی که برای اسماء الهری  وقایقی

 رسندر گننه دلالت معنایی یائ  نیست، سازگار به نار نمی هیچ

 جدید ۀینظریه پنجم: نظر . 6

ننیسندر کتا  درآمدی بر ناریب ودوث اسماء الهری کنشریده اسرت برا ارائرب الارنیی 
سن بر آیات یرآن و روایرات  ریت و عینیت جمع کندف الانیی که از یکجدید، میان غی

، راهی میانه میان «استعارر مفهنمی»گیری از ناریب  منطب  باشد و از سنی دیار، با بهره
 اشترا  لفای و اشترا  معننی باشایدر

های وسری و ت ربری،  بر اساس ناریب استعارر مفهنمی، ذهر بشر با تکیه بر دریافت
کندف برای مثاا، درکی ابتدایی از مفهرن  علرس بره دسرت  مفاهیس کلی را انتزا  می برلای

آوردر هناامی که از طری  یررآن و سرنت، اسرماء و ررفات الهری برر انسران عرمره  می
شرندر  شند، مفاهیس پیشیر در ذهر او تداعی شده و میان ایر مفاهیس ارتبا  بریرار می می

از تشبیه لاداوند به میلنیرات، لاز  اسرت همرب لرناز  با ایر واا، به سبب نهی روایات 
لَرسْ یُطْلِرعِ »ها جدا شندر در ایر ررنرت، مطراب  مفراد روایرت  امکانی ایر مفاهیس از آن

تنان  ، می(4۹البلاغه،‌خطبا‌‌)نه «  الْعُقُناَ عَلَی تَحْدِیدِ رِفَتِهِ وَ لَسْ یَحُْ بْهَا عَرْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِه
تنزیهی و پرهیز از تشبیه لاداوند بره میلنیرات، دربرارر لاداونرد سریر  با رعایت ارنا

 ر(65ـ63ش:‌13۹8)بهرامی،‌گفت 
کنردر دسرتب نیسرت  ننیسنده برای تبییر ایر دیدگاه، سه دسته از روایات را طرح می

« معنری»روایاتی است که با وجند تعدد اسماء و رفات، برر عرد  الارتق  در ذات و 
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َُّ الْمَعْنَری: »دلالت دارندف مانند:  اتِ وَاوِردِ َُّ الذَّ هُ وَاوِدٌ وَاوِدِ نَّ شْیَاءِ فِیهِ لَِْ لَا مَدْلَاَ  لِلْأَ
اشیاء راهی برای دسترسی به او ندارندف زیرا او واود اسرت، هرس ذاتراً و هرس معنراً واورد 

َُّ »ف (1/110ق:‌1407)كلینی،‌« است رهُ وَاوِردٌ رَرمَدٌ أَوَردِ الْمَعْنَری لَریْسَ  فِي رِفَةِ الْقَدِیسِ إِنَّ
بِمَعَانِي کَثِیرَةٍ مُیْتَلِفَة: دربارر اوررا  لاداونرد یردیس، او واورد و ررمد اسرت، دارای 

« یاانای معنایی است و رفات میتل  به معنای وجند معانی کثیرر و متفراوت نیسرت
مِیعُ الْبَصِیرُ الْعَالِسُ الْیَبِیررُ بِرقَ ا»ف و نیز (108)همان:‌ هُ السَّ اتِ وَ لَا الْارتِقَِ  أَنَّ لْارتِقَِ  الرذَّ

آنکره الاتقفری در ذات و معنری پدیرد  الْمَعْنَی: او سمیع، بصیر، عالس و لابیر اسرت، بی
گیرد که برا وجرند تعردد اسرماء و  ر ننیسنده از ایر روایات نتی ه می(84ـ83)همان:‌« آید

 گننه الاتقفی وجند نداردر هیچ« معنی»رفات، در ذات و 
روایاتی است که بر اُبات معنرا و ابرزار برندن اسرس دلالرت دارنردف ماننرد: دستب دو  

هُ  ،   شَي  » بَاتِ مَعْنًی وَ أَنَّ ُْ ة: او شریئی  ،   شَي  بِیِقَِ  الْْشَْیَاءِ ارْجِعْ بِقَنْلِي إِلَی إِ یْئِیَّ بِحَقِیقَةِ الشَّ
کرنس و بارنیس است برلاق  اشیاءف مقصند مر از ایر سیر آن است که معنا را اُبات 

)همـان:‌‌« وَ مَرْ عَبَدَ الِاسْسَ دُونَ الْمَعْنَی فَقَدْ کَفَر»ف و (81)همان:‌« او وقیقت شیئیت است

گیرد که متعل  وقیقری عبرادت، معناسرت و اسرس رررفاً  ر وی از ایر دسته نتی ه می(87
 آیدر ابزار آن به شمار می

اَلْرزََ  الْعِبَرادَ »شراره دارنردف ماننرد: اند که به تنن  اسرماء و معرانی ا دستب سن  روایاتی
 ر(120)همان:‌« أَسْمَاءً مِرْ أَسْمَائِهِ عَلَی الْاتِقَِ  الْمَعَانِي

ها برا وقیقرت و ذات  بر پایب ایر سه دسته از روایات، میان اسماء و معانی مطابقی آن
سربت بره لاداوند رابطب غیریت بریرار استر بدیر معنا کره بره اعتبرار لحاظرات متعردد ن

کمالات ذاتی لاداوند، اسماء متعددی به کار رفته استر همچنیر، ننیسنده با استناد بره 
وَ لَنْ کَانَتْ رِفَاتُهُ لَا تَدُاُّ عَلَیْهِ وَ أَسْمَاُ هُ لَا تَدْعُن إِلَیْهِ لَکَانَتِ الْعِبَادَةُ مِررَ الْیَلْرِ  »روایت 

کررد و اسرمائش بره  اگر رفات لاداوند برر او دلالرت نمی لِْسَْمَائِهِ وَ رِفَاتِهِ دُونَ مَعْنَاه:
گرفت، نه بره معنرای  لاناند، عبادت لال  به اسماء و رفات الهی تعل  می سنی او نمی

دربرارر « دلالرت»کند که کاربرد مادر  ، بر ایر نکته تأکید می(425ش:‌1363)حرّانی،‌« آن
جایااه متفاوت اسماء و رفات دهندر  تناند نشان دربارر اسماء می« دعا»رفات و مادر 



 99/  اتيبر اساس روا يرابطه ذات و صفات اله یها هينظر يقیتطب يبررس 

 

تنان تفراوت  نسبت به ذات لاداوند باشدر همچنیر، از چینش ابنا  کتا  کافی نیز می
را پرس از ابرنا  « وردوث الاسرماء»اسس و رفت را برداشت کردف زیررا کلینری برا  

 ر(۹1ـ88ش:‌13۹8)بهرامی،‌مربن  به رفات ذات و فع  ذکر کرده است 
دانرد، بلکره مردعی  سماء و رفات را ررفاً اعتبراری نمیبر ایر اساس، وی تفاوت ا

تنان نتی ه گرفت که مرتبرب ررفت برر  ها می است با مقواب روایات و فیای ردور آن
مرتبب اسس تقد  داردر از نار او، استعماا اسس در کنار رفت در برلای روایات، به سبب 

را  شرده اسرتر کاربرد اسس در معنای رفت استف زیررا در اسرس، معنرای ررفت اشر
ای که ابزار ارتبا  انسان با لاداوند و واسطب معرفت و فهس بشرر  اسماء و رفات در مرتبه

ای که به ذات و کمالات ذاتری لاداونرد مربرن   اندف اما در مرتبه آیند، لفای به شمار می
 ر(۹1)همان:‌شنند، وقیقت هر یک از اسس و رفت مراد است  می

تر ذکرر  که پیش یت ابراهیس بر عمر از اما  رادقهمچنیر، ننیسنده بر اساس روا
شد، و نیز برلای روایات دیار مانند رحیحب هشا  بر وکس و رحیحب علی بر رئا  از 

، ودوث و میلنق بندن اسماء و در نتی ه، غیریت اسماء و ذات را نتی ه اما  رادق
 ر(125ـ۹2)همان:‌گیرد  می

ر تقریر کرد که لاداوند متعراا دارای یرک تنان چنی طنر لاقره، ناریب وی را می به
شند، در والی کره اسرماء بره مرتبرب وردوث و  رفت است که به مرتبب ذات مربن  می

لال  تعل  دارندر جمع میان غیریت و عینیت نیز بدیر رنرت است که مفاهیس اسرماء، 
معنای اندف اما  اند، با یکدیار متفاوت و غیر ذات از آن جهت که به مرتبب ودوث مربن 

 آیدر ایر اسماء، که همان رفت است، واود و عیر ذات لاداوند به شمار می
 . بررسي میزان انطباق نظریه پنجم بر روایات1ـ6

تنان، نیست، تنجه آن به روایات داا  برر وردوث و لالقرت  از نقا  ینت ایر ناریه می
وراا، ایرر  اسماء و، دو ، تقش برای جمع میان عینیرت و غیریرت را برشرمردر برا ایرر

 دیدگاه با اشکالاتی نیز مناجه استر

هایی همرراه  جمع میان عینیت و غیریت در ایر ناریه با دشرناری هنیست آنکه نحن 
استف زیرا بسیاری از عالمان تفاوت میان اسماء و رفات را اعتباری و لحاظی دانسته و 
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دربرارر واجرب »هی ی: اندر برای نمننه، به گفتب محق  لا  هایی ارائه کرده برای آن تبییر
مقواب ذات، رفت گنیندف چنن علس و  تعالی لفای که دلالت بر رفت تنها کند، بی

آن را  …و لفای که دلالت کند بر ذات، به اعتبار ررفت …یدرت و اراده و مانند آن
 ر(240ـ23۹ش:‌1383لاهیری،‌‌فیّاض)« اسس لانانند، چنن عالس و یادر و مرید و امثاا آن

ر، آنچه اهمیت بیشرتری دارد، انطبراق اعتبراری برندن تفراوت اسرماء و از سنی دیا
سَرأَلْتُهُ عَررِ الِاسْرسِ مَرا هُرنَ یَرااَ رِرفَةٌ »رفات با برلای روایات اسرتف از جملره روایرت 

)همان:‌« إِنَّ الْْسَْمَاءَ رِفَاتٌ وَرََ  بِهَا نَفْسَه»و روایت  (1/113ق:‌1407)كلینی،‌« لِمَنْرُنٍ  

شده برای اُبات تفراوت وقیقری میران اسرماء و  رسد ادلب ارائه رو، به نار می زایرر ا(1/88
رفات، در مقایسه با ادلب داا  بر اعتباری بندن ایر تفراوت، از یرنت کمترری برلارنردار 

 ر(83ـ81ش:‌13۹8)بهرامی،‌است 

 گیری نتیجه

ده و از سنی سن تعطی  در روایات نفی ش دهد که از یک های ایر پژوهش نشان می یافته
هرا  دیار در متنن روایی مطالبی وجند دارد که برلای ناریرات یرادر بره تبیریر کامر  آن

ان امند و ناریب پرن س نیرز  نیستندر بر ایر اساس، ناریات نیست و چهار  به تعطی  می
ها  تریر دیردگاه رو، مناسرب هایی مناجره اسرتر ازایرر در اُبات مدعای لارند برا کاسرتی

 رسندر  ، یعنی ناریب وکما و ناریب عرفا، به نار میناریات دو  و سن 

ای طررح و پشرتیبانی  کره هرر دو ناریره از سرنی اندیشرمندان برجسرته با تنجه به ایر
ها دشنار استر با ایر واا، به نار ناارنده، ناریب سن   اند، داوری نهایی دربارر آن شده

مکتب تشیع داردر دلی  ایر امرر  که به ناریب عرفا شهرت دارد، انطباق بیشتری با روایات
رراوت بر ودوث و لال  اسماء و رفات الهی  آن است که ناریب دو  با روایاتی که به

سازی آن با روایات داا  بر غیریت  دلالت دارند، سازگاری نداردر افزون بر ایر، هماهنگ
تنهرا برا البقغه ر  در نهج و نفی رفات ر از جمله فرازهای لاطبب نیست امیرالمتمنیر

 پذیر استر تأویقتی همراه با تکل  امکان
هایی مناجه نیستف زیرا هس با روایات ناظر بره  در مقاب ، ناریب سن  با چنیر دشناری

نفی رفات و غیریت سازگار است و هس با روایات داا  بر ودوث و لال  اسرماء الهریر 
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بر اینکه لازمره آن لالرن  ر مبنی لی که بر ایر ناریه وارد شده است همچنیر دربارر اشکا
، بره شده از سنی سرید اومرد کربقیری مرتبب ذات از کمالات عالیه است ر پاسخ ارائه

 آیدر کننده به شمار می نار ناارنده، پاسیی یانع
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انصوا)یان، ، ترجنه اسیا البنبة نهجش(، 1388لی  )ضی، محن با اسیا با م لی،    .1

 قم: دا)العرفان.

، مق مووه: مووراد گوو هرش(، 1383، عبوو الرزاق بووا عمووی بووا اسوویا،   فیووالا لاهیدووی .2
 . ، تهران: نشر لایه العاب یا قربانی زیا

، تحقیوق: مهو ی لاجو )دی،  الرضوا أخبا) عی نق(، 1378،   ابا باب یه، محن  با عمی .3
 تهران: نشر جهان.
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9.   ، پالانیا، قم: مرک  ، تدظیم و ت ویا: انی  مخت م )ایقش(، 1382ج ادی آممی، عب الله

 نشر الرا،، دوم.
، قوم: جامعوه النراد فی شور  تدریو  الاعتقواد کشفق(، 1440امی، اسا با ی لف،   .10

 م )لیا، ن زدهم.

، تهوران: شورکت چواا و ترجنه و شر  صحیيه لدادیهش(، 1393شعرانی، اب الحسا،   .11
 نشر بیا النمل.
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، تهووران: اندنووا  ألوورا) اایوواتش الووف(، 1360وووووو، وووووووووووووووووووووو،  ووووووووووووووووووو .13
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ق(، تصحی  اعتقادات الإمامیة، قم: النؤتنر العوالني لمشوی  1413ميی ، محن  با نعنان،   .16
 النيی .
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